
یادداشت هایی از بهدخت رشدیه (نوه میرزا حسن رشدیه - پیر معارف) 

در سـال هـایی که بـا نـام مـؤسـسه فـرهنگی، تحقیقاتی و آمـوزشی رشـدیه در حـوزه زنـان و کودکان فـعالیت می کردم، طی جـلسهاي در سـال 
1374 بـا آقـاي علی دهـباشی آشـنا شـدم. در پـایان جـلسه ایشان بـا لـبخندي بـه مـن گـفتند خـانـم رشـدیه تـا وقتی که میشـود در مـورد رشـدیه 
بیست سـال تحقیق کرد شـما چـرا در مـورد زنـان و کودکان تحقیق می کنید؟ اعـتراف میکنم در آن روز از اظـهار نـظر ایشان نـاراحـت شـدم، ولی 

سالها بعد به اهمیت موضوعی که مطرح کرده بودند پی بردم.  

 بـه مـرور بـه عـلاقـمندان زیادي بـرخـورد کردم که بـه دنـبال اطـلاعـات بیشتري در مـورد میرزا حـسن رشـدیه بـودنـد. در ابـتدا هـرآنـچه اسـناد و 
مـدارك که از طـریق خـانـواده در اختیارم گـذاشـته شـده بـود و همچنین خـاطـراتی که طی سـالهـا در خـانـواده شنیده و بـا عـلاقـه شخصی خـود در 
قـالـب تـاریخ شـفاهی جـمع آوري کرده بـودم را در اختیار عـلاقـمندان بـه میرزا حـسن رشـدیه قـرار میدادم. پـس از مـدت کوتـاهی تـعداد 
پـژوهـشگران و عـلاقـمندان، از اسـتاد و دانـشجو گـرفـته تـا پـژوهـشگر و فیلمساز و مسـتند سـاز بـه قـدري افـزایش یافـت که نـه تـنها بـه عـنوان نـوه 
رشـدیه، بلکه بـه عـنوان یک فـعال مـدنی ومـحقق میدانی، دچـار حیرت شـدم که گـویا زنـدگی پـدر بـزرگی که هـرگـز نـدیده بـودم و اطـلاعـات 
محـدودي تـا آن زمـان در محیط خـانـوادگی از او داشـتم ابـعادي بسیار نـاشـناخـتهتـر و وسیعتـر از آنـچه میدانسـتهام دارد. از اینرو سـالـهاسـت بـه 
عـنوان یک وظیفه ملی، بـه تحقیقات بیشتري در مـورد میرزا حـسن رشـدیه پـرداخـتهام و هـر آنـچه را بـدسـت می آورم در اختیار پـژوهـشگران و 

علاقمندان قرار میدهم. 

در طول این سالها چندین پیشامد مرا در ادامه تحقیقاتم در مورد رشدیه مصممتر کرده است که به یک مورد از آنها اشاره میکنم: 

نامه یونسکو 

در سـال 1386 از طـرف خـانـم دکتر بـازرگـان که در آن زمـان در بـخش فـرهنگی یونسکو همکاري داشـتند جهـت مـشورت بـه دفـتر یونسکو تهـران 
دعـوت شـدم. در این جـلسه عـنوان شـد که طـبق طـرحی از طـرف دفـتر یونسکو در پـاریس، بـرنـامـهاي در مـورد بـزرگـداشـت و سـالـگرد مـشاهیر ایران 

بـراي سـالهـاي 2008-2009 در دسـت اجـراسـت. دفـتر یونسکو تهـران چـهار نـفر از مـشاهیر ایران، امـام محـمد غـزالی – ابـو عـبداالله رودکی – 
شیخ بهایی و میرزا حسن رشدیه را براي این طرح پیشنهاد کرده بودند. 

در نـامـه ارسـالی از طـرف کمیسیون ملی یونسکو در پـاریس آمـده بـود، " بـزرگـداشـت نـهصد و پـنجاهمین سـالـگرد تـولـد امـام محـمد 
غـزالی و همچنین گـرامیداشـت هـزار و صـد و پـنجاهمین سـالـگرد تـولـد ابـوعـبداالله رودکی بـه تـصویب رسیده اسـت ولی 
چـهارصـدمین سـالـگرد وفـات شیخ بـهایی و یکصدمین سـالـروز تـأسیس آمـوزش مـدرن در ایران تـوسـط میرزا حـسن 
رشـدیه مـورد قـبول واقـع نشـده اسـت. بـا این وجـود بـه نـظر می رسـد که طـرح ارسـالی آن کمیسیون نیاز بـه بـازنـگري بـه 
مـنظور تبیین دقیقتـر ابـعاد جـهانی شخصیتهـاي مـزبـور دارد. لـذا بـا عـنایت بـه اینکه امکان بـررسی مجـدد پـرونـدههـاي 
مـزبـور تـا دو مـاه قـبل از بـرگـزاري یکصد و هشـتاد و ششمین شـوراي اجـرایی در سـپتامـبر 2007 وجـود دارد، خـواهـشمند 
اسـت دسـتور فـرمـایید نسـبت بـه تکمیل طـرحهـاي مـربـوط بـه شیخ بـهایی و میرزا حـسن رشـدیه و تفصیل در تبیین 
اهمیت و بـاز تـاب جـهانی دیدگـاههـا و افکار آنـان بـا اتکاء بـه مـنابـع مـتقن و گسـتردهتـر اقـدام و مـراتـب را در اسـرع وقـت، 

حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 جهت پیگیري امور به این نمایندگی ارسال دارند. "  

در نـامـه دیگري از طـرف دفـتر نـمایندگی پـاریس ( بـا امـضاي آقـاي محـمد رضـا دهشیري ) بـه دفـتر تهـران این مـتن آمـده اسـت "در خـصوص 
رأي کمیته میان بخشی انـتخاب سـالـگرد تـأسیس آمـوزش مـدرن در ایران تـوسـط میرزا حـسن رشـدیه در فهـرسـت 
بـزرگـداشـت مـناسـبتهـا بـراي سـالهـاي 2008-2009 پیشنهاد میشـود عـلاوه بـر اهـتمام بـه تکمیل طـرح اجـرایی بـه 
مـنظور بـررسی مجـدد پـرونـده مـزبـور در یونسکو، نسـبت بـه تمهید مـقدمـات لازم بـراي بـرگـزاري نـمایشگاهی بـه مـناسـبت 
گـرامیداشـت یکصدمین سـال آمـوزش مـدرن در ایران بـا هـدف مـعرفی تحقیقهـاي علمی تـأثیر گـذار بـر آمـوزش مـدرن و 

تبیین دستاوردهاي علمی و آموزشی کشور در طول یکصد سال گذشته اقدامات مقتضی صورت پذیرد."  

پـس از آنکه اسـناد و مـدارك مـربـوط بـه میرزا حـسن رشـدیه را که در آن زمـان بسیار محـدود بـود در اختیارشـان قـرار دادم، جـلسهاي بـا حـضور 
تـاریخ نـگاران و پـژوهـشگران مـعتبر و صـاحـب نـام در دفـتر یونسکو تهـران بـه مـنظور تـبادل نـظر و تکمیل پـرونـده مـورد نـظر تشکیل شـد. مـتأسـفانـه 
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در نـهایت تـعجب و تـأسـف این پـرونـده تکمیل نشـد و بـه دلیل عـدم اثـبات تـأثیرگـذاري رشـدیه در ابـعادي وسیعتر از "جـامـعه محـلی" مـورد تـأیید 
قـرار نـگرفـت. این اولین بـاري بـود که عمیقأ بـه اهمیت پـژوهـش و جـمع آوري و حـفظ و نگهـداري اسـناد و مـدارك تـاریخی 

پی بردم. 

بـعد از این جـلسه بـا مـطالـعه دوبـاره کتابهـاي مـوجـود آن زمـان، ظـرف مـدت بسیار کوتـاهی بـه چـند نکته بسیار سـاده که میتـوانسـت در این 
پـرونـده راهـگشا بـاشـد پی بـردم. اول آنکه رشـدیه قـبل از بـازگشـت بـه ایران چـند سـال در ایروان بـود و اولین مـدرسـه رشـدیه را در آنـجا تـاسیس 
نـمود و نـه تـنها شـاگـردان را در آنـجا بـه مـتد خـود درس میداد بلکه مـعلمان ایرانی و روسی زیادي را نیزتـربیت کرده بـود. اولین کتابهـاي تـألیف 
رشـدیه بـه زبـان تـرکی و بـعد بـه زبـان فـارسی نـوشـته شـده بـود. در همین مـقطع بـا دو زبـان، آمـوزش را در سـطحی وسیعتـر از محـلی شـروع کرده و 
بـا آمـوزش مـعلمان که بـه نـقاط مـختلف از جـمله ایروان، قـفقاز، بـاکو وسـایر نـقاط میرفـتند آمـوزش را در زمـان بسیار کوتـاهی وسـعت بخشیده و 
حتی بـراي اداره مـدرسـه نـظامـنامـهاي تهیه کرده بـود که در اختیار مـدیران مـدارس اعـم از ایرانی و غیر ایرانی میگـذاشـت تـا کیفیت کار مـدارس 
را بـالا بـبرد. بـنا بـراین نـه تـنها کشورهـاي فـارسی زبـان آن روزگـار از این آمـوزش نـوین بهـره میبـردنـد، مـدارس غیرفـارسی زبـان نیز حـداقـل از 

روشهاي نوین مدرسه داري او سود می جستند. 

هـنوز در عـجبم که اسـاتید شـرکت کننده در آن جـلسه نیز میتـوانسـتند بـا کمی کند و کاو در این اسـناد و تحـلیل آنـها بسیار بهـتر از اینجانـب بـه 
وسـعت تـأثیر گـذاري فـعالیتهـاي رشـدیه اشـاره کنند! بـازتـاب جـهانی دیدگـاههـا و افکار میرزا حـسن رشـدیه بـا اتکاء بـه روشهـاي مـدرن و علمی 
فـرا گـرفـته اش که سـر انـجام بـه ابـداع الـفباي صـوتی انـجامید در زمـانی کوتـاه تـأثیر عمیقی بـرافـزایش سـطح سـواد و آگـاهی در مـناطـق فـارسی 

زبان و آذري زبان و تغییر رژیم آموزشی رایج آن زمان گذاشت که کاملأ روشن و انکار ناپذیر است.   

 سند پیشنهاد خرید قریه فیروزآباد 

رشـدیه در تـمام طـول زنـدگی خـود بـراي پیشبرد فـرهـنگ و آمـوزش در ایران بیوقـفه کار می کرد و در این راه بـه ابتکاراتی که در زمـان خـود 
بسیار هـوشـمندانـه بـود دسـت میزد. مـلاحـظه سـند بـدسـت آمـده زیر گـواه دیگري بـر دور انـدیشی و درایت رشـدیه می بـاشـد. در حـالی که تـوجـه بـه 

حـفظ محیط زیست، ایجاد دهکدههـاي سـازگـار بـا محیط زیست (Eco Village) و تـرویج زیست پـایدار در سـالهـاي اخیر مـورد تـوجـه 
بـرخی کشورهـا قـرار گـرفـته و بـتازگی در ایران هـم بـرخی گـروههـا در این زمینه فـعال شـده انـد، رشـدیه بیش از یکصد سـال پیش عـلاوه بـر 

مسایل زیست محیطی دغدغه روابط اجتماعی زمانه خود را نیز داشته است! 

اصـل این سـند بـه صـورت دسـتنوشـته رشـدیه در سـازمـان اسـناد ملی ایران اسـت و تـایپ شـده آن تـوسـط آقـاي بـقایی در اختیار اینجانـب قـرار گـرفـته 
است. 

مقام منیع هیأت وزراء عظام دامت برکاتهم 

حـال که اداره هیأت دولـت تصمیم یافـته اسـت که خـرابیهاي امـلاك خـالـصه را خـاتـمه دهـد، این بـنده قـریه فیروزآبـاد را 
مشـتري میبـاشـد که بـر طـبق مـقررات قـانـون خـریداري نـماید. بـنده تـمام مـوارد ذیل را در این ده مـعمول میدارد. 

اولیاي دولت هر یک از آنها را شرط شراي دیگر املاك خالصه مقرر بدارد یا ندارد مختار است. 

1-حـدود این ملک در هـر جـا که ممکن اسـت بـا غـرس اشـجار و در غیر امکان بـا خـندقی که دایـم در 
تحت مراقبت باشد محدود شود. 

2-اراضی در بین زارعین بـا اشکال هـندسی تقسیم و در نـقشه رسمی بـه نـام هـر زارع مـحفوظ 
میشود. 

3-تمام طرق و مسالک حتی حدود مزارع در این ده سنگ ریخته و شوسه میشود. 

4-در این ده ما امکن، تمام تا کل ملابس مصنوع خود اهالی باشد. 

5-در این ده عدهاي به نام امنا منتخب و حافظ مصالح عموم و کار انجمن ولایتی میکنند. 
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6-تـمام ذکوات و صـدقـات و اخـماس مـضالمی واثـلاث از امـلاك و اهـالی این ده در صـندوقی جـمع و 
در اختیار امنا به مصالح عمومی صرف میشود. 

7-در این ده هـر مـولـودي مـتولـد شـود بـه سعی عـموم هـزار درخـت بـه نـام آن غـرس و بـه تـصرف 
ولیش داده میشود و اگر قبل البلوغ بمیرد متعلق به صندوق عمومی میشود. 

8-تـمام کسبه دکانـدار این محـل بـه سـرمـایه صـندوق عـمومی تـجارت میکنند مـگر اربـاب حـِرفَ و 
صنایع. 

9-هفتهاي یک یا دو روز در این ده بازار عمومی تأسیس میشود ( دوشنبه و جمعه ). 

10-از تـمام ذکور در این ده یک هـفت سـالـه تـا چهـل سـالـه بیسـواد نـباشـد، بـراي دایم یک یا چـند 
مدرسه ابتدایی به خرج صندوق تأسیس میشود. 

11-در تـمام این ده یک بینـماز، یک شـارب خـمر، یک قـمار، یک افیونی، یک تـارك جـماعـت پیدا 
نمیشود. 

12-در این ده یک گدا و بیکار پیدا نمیشود. 

13-در این ده یک پسر هیجده ساله و یک دختر یازده ساله عزب نمی ماند. 

14-در این ده خرج زفاف از سه تومان الی سی تومان بیش نمیشود. 

15-عـمارت مسکونی هـر عـایله از روي یک نـقشه متحـده بـه مـساعی عـموم پـرداخـته میشـود مـگر 
زواید بر نقشه به خرج خود سکنه. 

16-در این ده جز در روزهاي بازار قهوه خانه نباشد. 

17-پـس از آنکه تـمام اهـالی نـویسنده شـدنـد، از طـرف انجـمن دفـاتـري عـموم تـوزیع میشـود که 
تمام دارایی و دخل و خرج خود را هر کس قید دفتر کند. 

18-در میان سکنه این ده افتخار با کسی میشود که سالش را به کمتر مخارج به آخر رسانیده. 

19-همیشه یک مـاه بـه مـوقـع اخـذ مـالیات مـانـده، مـالیات این ده بـه تـوسـط انجـمن یا خـود مـالک 
تحویل خزانه میشود. 

20-همیشه بـه خـرج صـندوق عـمومی دو نـفر درنـجف اشـرف، دو نـفر در مـدارس عـالیه طـب، دو نـفر 
در مدارس عالیه فلاحت، دو نفر در فرنگ مشغول تحصیل میشوند. 

21-بـه خـرج صـندوق عـمومی شیخیتی تـأسیس میشـود که دفـاتـر مـوالید و مـتوفیات و عـقد و طـلاق 
را اداره کند و مباشرت امر اموات با آن باشد. 

22-ما امکن عملیات زراعتی در این ده با آلات و ادوات علمی اروپایی میشود. 

23-ورقـهاي از طـرف مـالک مشـتمل بـر این مـواد و مـوادي دیگر طـبع و بـه دسـت اهـالی داده میشـود 
که به مرور دهُور خود سکنه حافظ و مجري آن باشند. 

خود با عایله در این ده ساکن و مشغول زراعت و تعلیم فلاح و فلاحت می باشم. 

واالله علی ما نقول وکیل  پیر معارف رشدیه 
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نامه کنفرانس هند  

مـطالـعه این نـامـه میتـوانـد دریچه جـدیدي را بـه روي عـلاقـمندان بـه بـحث در مـورد تـضاد بین سـنت و مـدرنیته، و آثـار و عـواقـب آن بـگشاید. این 
سـند بـه عـنوان یک نـمونـه تـاریخی قـابـل تـوجـه ارایه میگردد. رشـدیه در طـول عـمر طـولانی خـود، روي کار آمـدن شـاهـان مـختلف و دورانهـاي 
مـتفاوت تـاریخی بـه هـمراه مـسایل اجـتماعی گـونـاگـون را تجـربـه کرده اسـت. بـه طـور اخـتصار، او در دورهاي از زنـدگی اش بـدلیل اسـتفاده از روش 
جـدید آمـوزش، از طـرف روحـانیون مـتعصب بـه بـرگشـتن از دین مـتهم میشـود تـا آنـجا که زنـگ مـدرسـه اش را بـه نـاقـوس کلیسا تشـبیه میکنند و 
در دوران دیگري بـا مـدرن شـدن جـامـعه تـوسـط فـرنـگ رفـته هـا، بـه دلیل روحـانی بـودنـش کنار گـذاشـته میشـود. نـامـه زیر از اسـنادي اسـت که 

بحث فوق را روشنتر میکند. اصل این نامه در سازمان اسناد ملی ایران موجود است. 

"مقام منیع کفالت کبراي معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 

ماجراي سوء 

در اوایل پـارسـال در بـنارس هـند، کنفرانـس عظیمی مـنعقد شـد و بـراي اصـلاح اصـول تعلیم مـدارس آسیا، پـروغـرام 
مفصلی منتشـر کردنـد. نـسخهاي هـم بـه بـنده فـرسـتادنـد. نـوشـتم که شـخصا شـرکت در این کنفرانـس نمیتـوانـم بکنم، 
لکن این سـه کلمه را در جـواب سـه سـؤال از چـندین سـؤال پـروغـرام شـما مینـویسم، اگـر اخـوان صـلاح دیدنـد، در جـزو 

اجویۀ وارده داخل کنند. 

سوال: تعلیم یعنی چه؟  

جواب: تعلیم روشن کردن ذهن متعلم به حل مجهولات امروز با معلومات دیروز. 

سوال: پروغرام مدرسه چه موادي را متضمن باشد؟  

جواب: پروغرام مدرسه موادي را متضمن باشد که بیمعلم نتوان آموخت. 

سوال: مسئولیت موسسین مدارس به چه اندازه است؟  

جواب: موسسین مدارس، عمر متعلمین را به تعلیماتی مبادله کنند که جهل بر.....( خوانده نمیشود ) درست دارد. 

مکتوب رسید که چـهار لک نـفوس بـه این کنفرانـس دعـوت شـدهانـد، هـمه در آمـدن و نیامـدن مـختارنـد، ولی هیأت 
مـؤسـسه کنفرانـس، شـما را شـخصا دعـوت میکنند، مقتضیات هـرچـه دارید پیشنهاد کنید. مـرا عـار آمـد که بـنویسم خـرج 
راه نـدارم. اوراق جـاریه در این مـوضـوع را بـه وزارت مـعارف آوردم. کفیل وقـت گـفت: از وزارت مـعارف هـم نـماینده 
خـواسـتهانـد چـه بهـتر که شـما بـاشید. اوراق را از بـنده گـرفـته بـه هیأت وزرا بـردنـد، آقـاي تقی زاده مـساعـدت نمیکنند. 
رئیس الـوزرا فـرمـاید که اگـر رشـدیه بـرود، .... ( خـوانـده نمیشـود ) میبینم که در تـمام مـدارس آسیا، اصـول تعلیم 

رشدیه به نام اصول پهلوي در جریان خواهد افتاد. 

لـذا نـصف مـخارج سـفر را مـن از خـود میدهـم، نـصف دیگر را مـالیه بـدهـد. آقـاي تقی زاده بـاز تـحاشی میکنند. کفیل 
مـعارف گـوید: فـلانی از دولـت طـلب دارد، از طـلبش بـدهید. آقـاي تقی زاده میفـرمـاید: طـلب فـلانی جـزو دیون اسـت و 
پـرداخـت دیون تـرتیب مـخصوصی دارد. از خـواص آقـاي تقی زاده سـبب تـجافی و تـحاشی را میپرسـد. میفـرمـایند که 
از آن پـروغـرام بـه مـن هـم آمـده سـؤالی در آنـجا هسـت که روحـانیت در مـدارس لازم اسـت یا نـه و اگـر لازم اسـت بـه چـه 
انـدازه؟ رشـدیه شخصیت روحـانی میرود روحـانیت را میچسـبانـد بـه مـدارس آسیا و آسیا را بـدتـر از این میکند که 
هسـت. این عقیده آقـاي تقی زاده که قـلم بـاطـله بـر عـمر مـن اسـت... ..( خـوانـده نمیشـود ) از ایشان حیرت میکنم که 
رشـدیه اقـلا بیست جـلد مـصنفات دارد که تـمام تحـریک روح حیات امـروزه میکند، چـگونـه بیمـطالـعه حـرف زده انـد. 
نتیجه این شـد که.....( خـوانـده نمیشـود ) ایران در این مـوقعیت تـرقی شـرکت واجـبه در آن کنفرانـس نکرد و مـعارف 
را بـرده قـلمداد نـمود. مـرا ممکن بـود که خـانـه مـحقرم را که تـا آن روز نـفروخـته بـودم بـفروشـم و بـروم، لکن تـا مـا دسـت 
بـجنبانیم مـدت کنفرانـس منقضی شـد و خـانـه هـم بـراي راه انـدازي مـدرسـه قـم و ازالـه قـرض بـه سـلامتی اولیاي مـعارف 
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در شـشصد تـومـان بـفروش رفـت. غـرض از این ....( خـوانـده نمیشـود ) عـدهاي را بـاید تعلیم کرد که در دارالمعلمین 
مـعلم بـاشـند. افـسوس که جـز مـن کسی نیست و مـن هـم در .... نیستم و عـنقریب اسـت که از دنیا بـروم. .... آخـره 

مقصد نزدیک است" 

 *****

مـتأسـفانـه بیشتر اسـناد و مـدارك تـاریخی که بـاید در دسـترس پـژوهـشگران و محققین قـرار بگیرد بـه دلایل مـختلف در مـنازل نگهـداري می 
شـونـد و از دسـترس عـموم بـه دور هسـتند. اهمیت آگـاهی از تجـربیات گـذشـتگان هـر مـرز و بـوم بـر هیچ کس پـوشیده نیست و لـذا بـراي کمک بـه 
تغییر فـرهـنگ نگهـداري اسـناد و مـدارك در مـنازل که مـایملک خـصوصی و اسـناد خـانـوادگی تلقی میگردد، و نـه اسـناد تـاریخی یک مـلت، راهی 
بـس دراز در پیش داریم. در سـالهـاي اخیر کپی اسـنادي را که بـه دسـت آوردهام در اختیار کلیه عـلاقـمندان، کتابـخانـه مجـلس، سـازمـان اسـناد و 
کتابـخانـه ملی ایران، مـوزه تعلیم و تـربیت ( مـدرسـه دارالـفنون تهـران ) و همچنین مـؤسـسه بین المللی تـاریخ اجـتماعی در آمسـتردام 

هلند( International Institute of Social History ) به منظور دسترسی علاقمندان خارج از ایران قرار داده ام.  

امید دارم ادامـه این روش، الـگوي سـازنـدهاي بـاشـد بـراي کسانی که اسـناد تـاریخی در اختیار دارنـد. ارایه اسـناد تـاریخی بـه مـراکز عـمومی و در 
اختیارعـموم قـرار دادن آنـها بـه خـصوص بـراي جـوانـان مشـتاقی که بـا تحقیق، تـفحص و بـازنـگري اطـلاعـات از پیش فـرض شـده بـه دنـبال هـویت 
ملی خـود هسـتند و آینده سـازان این مـرز و بـوم را تشکیل میدهـند از اهمیت بسـزایی بـرخـوردار اسـت. خـوشـبختانـه در دنیاي امـروز بـا پیشرفـت 

علم و امکان تهیه نسخههاي متعدد از اسناد، میتوان آنها را در اختیار کلیه مؤسسات و سازمانهاي مربوطه و افراد علاقمند قرار داد.  

در کنار جـمع آوري اسـناد و مـدارك میرزا حـسن رشـدیه از خـانـواده هـا، سـازمـانهـاي ذیربـط و سـایر مـنابـع، بـه مـوارد گـونـاگـونی بـرخـورد کردهام که 
بسیار تـآثـر بـرانگیز اسـت که چـگونـه بـر اثـر نـاآگـاهی افـراد، اسـناد تـاریخی و تجـربیات گـذشـتگان که میتـوانـد عـلاوه بـر آشـنایی بـا تـاریخ اجـتماعی، 

راهنماي افراد یک ملت براي ساختن فردایی بهتر باشد، در خفا مانده و یا نابود شده و میشود.  

بـه دلیل کمبود اطـلاعـات، هـر آنـچه طی سـالهـاي گـذشـته در مـورد میرزا حـسن رشـدیه نـوشـته شـده اسـت عـمدتـأ مـطالـب تکراري و مـنحصر بـه 
فـعالیتهـاي فـرهنگی او بـوده اسـت، در حـالیکه بـا دسـتیابی بـه اسـناد و مـدارك جـدید، شـناخـت بیشتري از وسـعت فکري رشـدیه پیدا کرده ایم. 
اسـناد بسیاري بـه صـورت پـراکنده در دسـت اسـت که نـشانـگر آن اسـت که رشـدیه در طـول زنـدگی طـولانی، پـر بـار و سـخت خـود، عـلاوه بـر 
فـعالیتهـاي سیاسی و فـرهنگی، در زمینههـاي دیگري نیز بـه طـور مسـتمر در تـلاش بـوده اسـت و لـذا هـنوز راهی بـس طـولانی بـراي تکمیل 

جمع آوري اسناد و کار تحقیقی در مورد این شخصیت ملی در پیش است. 

رشـدیه خـود در نـوشـته هـایش میگوید " کار مهمی که بـراي هـموطـنانـم انـجام دادهام بـاز کردن مـدرسـه بـه روش جـدید نیست 
چـرا که اگـر مـن این کار را نمیکردم دیگرانی بـودنـد که آن را انـجام میدادنـد. کار مهمی که بـراي آنـان کردهام ابـداع 

الـفباي صـوتی اسـت " از آنـجایی که در این راه هـدفـش هـرگـز کسب درآمـد و گـرفـتن مـنصب نـبوده اسـت مـتأسـفانـه اسـناد و مـدارك زیادي 
مبنی بـر این که چـگونـه این فـعالیتهـا را انـجام داده یافـت نمیشود. از میان کتاب هـایی که مـرور مـختصري بـر فـعالیتهـاي میرزا حـسن رشـدیه 

داشـته انـد، مـهم تـرین آنهـا کتاب "سـوانـح عـمر" تـألیف شـمس الـدین رشـدیه، پسـر میرزا حـسن رشـدیه اسـت. این کتاب مسـتند تـرین کتابی 
اسـت که مـورد اسـتفاده سـایر نـویسندگـان نیز قـرار گـرفـته اسـت. کتاب فـوق بـه دو دلیل از اهمیت ویژهاي بـرخـوردار اسـت، اول آنکه نـویسنده در 
نـوشـتن آن، دسـتنوشـتههـاي پـدر و خـاطـرات شنیده شـده دسـت اول از او را مـورد اسـتفاده قـرار داده و از آن بهـره بـرده اسـت. دوم آنکه تیمسار 
شـمس الـدین رشـدیه سـالهـا در مـقام اسـتادي دانشکده افسـري ( اسـتاد تـاریخ و ادبیات دانشکده افسـري و همچنین اسـتاد فـرزنـدان رضـا شـاه ) 
در زمـان حیاتـش از احـترام و اعـتبار قـابـل مـلاحـظهاي بـرخـوردار بـوده اسـت. لـذا عـدم وجـود پیوسـت اسـناد تـاریخی در این کتاب از ارزش و اهمیت 

آن نمی کاهد.  

در این سـالهـا کتاب " زنـدگینامـه، آراء، نـظرات و خـاطـرات میرزا حـسن رشـدیه " چـاپ سـازمـان اسـناد و کتابـخانـه ملی جـمهوري 
اسـلامی ایران ( محـمد بـقایی شیره چینی - 1384 ) تـنها کتابی اسـت که تـا کنون از فـعالیتهـاي رشـدیه در انـقلاب مشـروطـه، بـا ارایه اسـناد، 
اطـلاعـاتی ویژه بـه عـلاقـمندان میدهـد که از نـظر تـاریخی قـابـل تـعمق اسـت. این کتاب بـا اسـتفاده از دسـتنوشـتههـاي رشـدیه که چـندین سـال 
قـبل تـوسـط بـرادر زاده اش خـانـم سـارا رشـدیه در اختیار سـازمـان اسـناد گـذاشـته شـده بـه چـاپ رسیده اسـت. در این کتاب از تـمامی اسـناد اهـداء 
شـده اسـتفاده نشـده و هـنوز جـاي بسیاري بـراي کار پـژوهشی و تحـلیل تـاریخی در مـورد فـعالیتهـاي نـاشـناخـته رشـدیه در این دوران و همچنین 

بررسی بیشتر انقلاب مشروطه براي علاقمندان به این حوزه وجود دارد. 
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اخیرأ دسـتنوشـتهاي از میرزا حـسن رشـدیه در حـدود هـفتاد صـفحه، تـوسـط خـانـم شهـلا لاهیجی، بـا بـزرگ منشی بسیار ایشان، دراختیارم قـرار 
گـرفـته اسـت. این دسـتنوشـته مـهم تـرین سـندي اسـت که تـا کنون در مـورد جـزییات فـعالیتهـاي فـرهنگی رشـدیه بـدسـت آمـده اسـت. رشـدیه در 

این دسـتنوشـته، تـحت عـنوان " مـختصري از مـقدمـات تغییر رژیم تعلیم در ایران " عـلاوه بـر مـطالـب مـربـوط بـه تعلیم، بـه شـرح 
خـاطـراتـش از سـفر اسـتانـبول، قـاهـره و بیروت نیزپـرداخـته اسـت. این مجـموعـه نـه تـنها بـه اظـهارات شـمس الـدین رشـدیه در کتاب سـوانـح عـمر 
سـندیت می بخشـد، بلکه مکمل اسـناد مـوجـود در سـازمـان اسـناد ملی نیز می بـاشـد که در کتاب زنـدگینامـه، آراء، نـظرات و خـاطـرات میرزا حـسن 

رشدیه مورد استفاده قرار گرفته است .  

اهمیت پـژوهـش وتحقیق در مـورد تـاریخ یک مـلت و اسـتفاده از تجـربیات گـذشـتگان که بـا هـزینهاي بـس گـزاف بـه دسـت آمـده اسـت امـریست که 
بـرهـمگان روشـن اسـت. ولی مـتأسـفانـه هـمانـگونـه که قـبلأ هـم مـتذکر شـدم اغـلب دیده میشـود که اسـناد و مـدارك تـاریخی که از اهمیت بسـزایی 

برخوردار هستند در منازل و نزد خانوادهها باقی میمانند و از بین میروند.  

روشهـاي مـعمول پـژوهـشگران وعـلاقـمندان که اغـلب بـر پـایه روشهـاي اسـتفاده از کتابهـا ومـقالات و یا اخیرآ صـرفـآ بـا تحقیقات اینترنتی 
صـورت میگیرد، می بـایست تغییر یافـته و بـر پـایه شـناخـت بـومی جـامـعه و بـا اسـتفاده از عـلوم جـامـعه شـناسی و روانـشناسی مـورد بـازبینی قـرار 
گیرد. بـه زبـان سـاده تـر، بـراي تحقیق درمـورد مـوضـوعـات تـاریخی بـاید بـه خـانـههـا و دل افـراد راه پیدا کرد و اعـتماد آنـان را جـلب نـمود، تـا بـتوان 

به اطلاعات بیشتري در زمینههاي مختلف دست پیدا کرد مسلمأ این کار مستلزم صرف وقت و انرژي و داشتن علاقه بسیار خواهد بود . 

به نمونهاي ملموس از اسناد رشدیه اشاره میکنم:  

هـمراه دسـت نـوشـتهاي که خـانـم لاهیجی در اختیارم قـرار داده انـد نـامـهاي هسـت که داسـتان پیدا شـدن این دسـتنوشـته اسـت. فـردي این 
دسـتنوشـته را در زیر زمین مخـروبـه خـانـه پـدري اش در مشهـد مییابـد و بـه خـاطـر می آورد که در کودکی روزي یکی از دوسـتان پـدرش بـنام 
دکتر شـمس حکیم که از اردبیل بـه مشهـد آمـده بـود بـقچهاي حـاوي چـند کتاب و دسـتنوشـته را بـه پـدرش میدهـد که چـنانـچه از دنیا رفـت از آن 
نگهـداري و مـانـع از بین رفـتن آنـها بـشود. این بـقچه سـالهـا بـعد تـوسـط ایشان گـشوده شـده و دسـتنوشـتهاي از رشـدیه پیدا میشـود که انگیزه اش 
را از رفـتن بـه تـرکیه عـثمانی و مـصر و بیروت بـراي دوسـت مـورد اعـتمادش نـوشـته و شـرح سـفرش را بـه طـور کامـل بـا قید اسـامی، تـاریخ و 

مکانها آورده است. این دستنوشته در آینده بسیار نزدیک چاپ و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.  

در فـرهـنگ ایرانیان از گـذشـته دور نـقل سینه بـه سینه حـوادث تـاریخی جـایگاه ویژهاي در میان عـامـه مـردم داشـته اسـت. از این رو تـاریخ شـفاهی 
بـراي جـمع آوري اطـلاعـات در امـور اجـتماعی و تـاریخی از اهمیت خـاصی بـرخـوردار اسـت. ذیلأ بـه مـواردي از آن در مـورد میرزا حـسن رشـدیه بـه 
عـنوان یک پـرونـده ملی، که تـا بـه امـروز تحقیق جـامعی در مـورد آن صـورت نـگرفـته اسـت اشـاره میکنم. در بعضی مـوارد اسـناد مکتوب نیز بـه 

دست آمده است. 

در دوره تبعید رشـدیه بـه قـم که هـنوز مـدارس دخـتران بـاز نشـده بـود، او دو دخـتر بـزرگ خـود مهین بـانـو و شـهناز را بـا سـر تـراشیده و لـباس پسـرانـه 
( بـا نـامهـاي بـدرالـدین و عـباس میرزا ) درهیبت پسـران بـه مـدرسـه میفرسـتاد تـا درس بـخوانـند. بـعد از اتـمام دوره دبسـتان بـه دخـترانـش گـفت بـه 

خانه بروید و چادرهایتان را به سر کنید. 

اطـلاعـات فـوق از مـصاحـبه بـا افـراد خـانـواده بـه صـورت تـاریخ شـفاهی بـه دسـت آمـده اسـت. پـدر بـزرگ مـادري مـن، علی اصـغر بـردبـار بـا عـباس 
میرزا یا همان شهناز رشدیه همکلاسی بود.   

در کتاب بـدر الـملوك بـامـداد "زن ایرانی از انـقلاب مشـروطیت تـا انـقلاب سفید" آمـده اسـت که "همسـر میرزا حـسن از 

اعـضاي انجـمن مخـدرات وطـن بـوده اسـت". همچنین عـلویه خـانـم همسـر دوم رشـدیه بـا دخـتران نـاصـرالـدین شـاه انجـمن سـري داشـته 
انـد. جـالـب آنکه افـراد خـانـواده، آنـان که از 25 سـال پیش تـا کنون در قید حیات بـوده انـد هیچ یک کوچکترین اطـلاعی از این مـطلب نـداشـتند و 

صرفأ در اسناد خانوادههاي مرتبط با خانواده رشدیه میتوان به اینگونه مطالب که از خانواده اصلی مخفی بوده اند دست پیدا کرد.  

 در صـفحه اول یکی از دسـتنوشـتههـاي رشـدیه چنین آمـده: " مـخبر السـلطنه، وزیر مـعارف از خـدمـت شـاه آمـده، فـرمـایش شـاه را 
می رسـانـد که دویست و پـنجاه انجـمنهـاي مـردهـا در طـعنه بـه مـا بـس نـبود که فـلانی، انجـمن نـسوان تـأسیس کرد؟ 
گـفتم مـدیرة انجـمن عـرضـش این اسـت که خـود از این تـأسیس پشیمانـم. طـریقه بسـتن این انجـمن این اسـت که این 
انجـمن را مـتبدل بـه یک مـدرسـه ابـتدایی بـنات نـموده، مـدرسـه را بـاز و انجـمن را تعطیل کنیم. مـخبر السـلطنه جـواب 
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آورد که شـاه می فـرمـایند: اگـر چـه فـساد مـدرسـه بـنات بیش از این انجـمن اسـت، لکن از سـتونی بـه سـتونی فـرج اسـت 

و این مصالحه را قبول میکنیم."  

این سـند نـشان میدهـد رشـدیه اولین مـدارس دخـتران را بـه کمک زنـان خـانـواده ودوسـتانـش راه انـدازي کرده اسـت که در کتاب شـمس الـدین 
رشدیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.  

اشاره مختصري به تأسیس مدارس دختران: 

در سـال 1321 قـمري / 1282 شمسی، طـوبی رشـدیه همسـر بـرادر رشـدیه اولین مـدرسـه دخـترانـه را بـا نـام پـرورش در حیات مـنزلـش تـآسیس 
کرد که در چهارمین روز تشکیل به دلیل مخالفت به تعطیلی کشیده شد. 

مـدرسـه بـعدي تـوسـط خـانـم رمـزي همسـر بـرادر همسـر رشـدیه ( عـلویه خـانـم ) راه انـدازي شـد که آن نیز در انـدك مـدتی بـه سـرنـوشـت مـدرسـه اول 
دچار شد. 

 طـوبی آزمـوده بـه کمک میرزا حـسن رشـدیه مـدرسـه دخـترانـه نـامـوس را در سـال 1326 ق / 1287 ش در خیابـان شـاهـپور تـأسیس کرد. 
خانواده آزموده از دوستان نزدیک خانواده رشدیه بودند. 

عـلویه رشـدیه ( همسـر دوم رشـدیه ) در سـال 1288 قـمري مـدرسـه عـفاف را در سـه راه عـودلاجـان و طـوبی رشـدیه مـدرسـه تـربیت را در دروازه 
قزوین تأسیس نمودند. طوبی رشدیه در نزدیکی قبر رشدیه و همسرش، در قبرستان نو در قم دفن شده است. 

بـا انـتخاب اسـامی این مـدارس یعنی نـامـوس، عـفاف، تـربیت، حـجاب و غیره سعی میشـده حـساسیتهـاي فـرهنگی جـامـعه در نـظر گـرفـته 
شود و اطمینان و اعتماد عامه جلب گردد. 

 *****

در میان اسـناد جـمع آوري شـده، نـامـه هـایی بـه زبـان انگیسی و فـرانـسه نیز مـوجـود اسـت که نـشان میدهـد رشـدیه در راه دسـتیابی بـه اهـداف خـود 
عـلاوه بـر تـلاش جهـت جـلب حـمایت مـقامـات، افـراد و مـؤسـسات مـختلف در ایران از روشهـاي مـختلف بین المللی نیز اسـتفاده میکرده اسـت. بـا 

توجه به دوره زمانی فعالیت وي اینگونه تلاشها نشانگر وسعت دید و تفکر رشدیه است. 

فهرست برخی از مکاتبات رشدیه با شرکتها و مؤسسات خارجی: 

تاریخ     موضوع      مخاطب 

---  --------------------------------------------  --------------
 ----------------------------

سپتامبر 1926  درخواست مشارکت مالی براي تأسیس مدرسه  شرکت ایستمن کداك – نیویورك 

سپتامبر 1926   درخواست مشارکت مالی براي تأسیس مدرسه   شرکت بل اند هاور – شیکاگو 

سپتامبر 1926  درخواست ارسال وسایل کمک آموزشی    شرکت تیلور – نیویورك 

سپتامبر 1926  درخواست ارسال ترازو     شرکت جان چتیلون – نیویورك 

سپتامبر 1926  درخواست خرید ماشین تحریر     شرکت ماشین تحریر رمینگتون 

اوت   1926  درخواست خرید دوربین عکاسی    شرکت اریکا – آلمان 

خرداد 1305  نامه به دکتر میلسپو و پیشنهاد صدور اوراق قرضه  دکتر میلسپو 
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ژوئن 1926   پاسخ دکتر میلسپو به پیشنهاد صدور اوراق قرضه  میرزا حسن رشدیه 

ژوئن 1926   درخواست توصیه به دکتر میلسپو   وزیر مختار انگلیس در تهران 

اوت  1926   جوابیه شرکت اریکا به درخواست ارسال ماشین تحریر میرزا حسن رشدیه   
     

آشنایی بیشتر با روحیه میرزا حسن رشدیه : 

در خانواده ما همیشه داستانهاي مختلفی از پدر بزرگ نقل میشد که باعث تعجب ما بچهها میشد از آن جمله: 

رشـدیه بـراي آوردن بـچههـا ي بیبـضاعـت بـه مـدرسـه گـاري کرایه میکرد و از گـاري چیمیخـواسـت که در کوچـههـا هـر بـچهاي را که مـشغول 
بـازي ببیند از ولی اش اجـازه گـرفـته او را سـوار کند و بـه مـدرسـه بیاورد، در مـدرسـه عـلاوه بـر سـواد آمـوزي بـه آنـان یک وعـده غـذاي گـرم هـم 

میداد. 

در شـبهـاي زمسـتان تـون حـمام را بـراي گـدایان کرایه میکرد تـا شـب را در آنـجا بـمانـند، همچنین تـوپ پـارچـه کربـاس خـریده بـود و همسـرش 
لـباسهـاي سـاده و گـشاد از آن تهیه میکرد و در اختیار گـدایان قـرار میداد تـا شـب در حـمام، اسـتحمام کرده و بـتوانـند لـباس هـایشان را تـعویض 

و آنها را بشویند. 

مـادرم که سـالهـاي آخـر عـمر رشـدیه بـا او در یک مـنزل زنـدگی میکرده میگفت یک شـب سـرد آقـا از بیرون آمـد، دیدیم عـبا بـه دوش نـدارد 
سـؤال کردیم شـما چـرا عـبا نـدارید؟ گـفت گـدایی را در سـر راه دیدم پـول نـداشـتم عـبایم را بـه او دادم. همچنین تـعریف میکرد 

وقتی آقا حقوق میگرفت پاکت حقوقش را به همسرش میداد و میگفت خانم این اژدها را از من دور کن.  

رشـدیه تـا آخـر عـمر در صـحت و سـلامـت کامـل بـود، بـه خـصوص بـا سـن زیاد از ذهـن کامـلأ هشیاري بـرخـوردار بـوده اسـت. در سـال آخـر زنـدگیش 
در یکی از دفـعاتی که بـراي گـرفـتن حـقوق بـازنشسـتگی نـاچیزش بـه تهـران رفـته بـود در اثـر یک تـصادف پـایش میشکند و بـعد از چـند مـاه که در 

بستر بیماري بود در 18 آذرماه 1323 ساعت ده شب در گذشته، و در روز نوزدهم آذر ماه در قبرستان نو در قم به خاك سپرده می شود. 

قـبل از فـوتـش وصیت کرده بـود او را در راهـرو مـدرسـه اش بـه خـاك بسـپارنـد تـا هـر روز بـچههـا از روي گـورش بـگذرنـد و از این بـابـت روحـش شـاد 
شـود. هییت وزرا بـا این کار مـخالـفت کرد تـا از او اسـطورهاي سـاخـته نـشود. جـواب آمـد که اجـازه گـرفـته انـد بـعد از فـوتـش اورا در حیاط حـرم 
حـضرت مـعصومـه ( ص ) دفـن کنند. از اینکه درخـواسـتش بـراي دفـن در راهـروي مـدرسـه اش رد شـده بـود بسیار آزرده شـده و بـه اطـرافیانـش 
گـفته بـود مـرا بـه هـر جـامیخـواهید بـبرید ولی در جـایی که شـاهـزادههـاي قـاجـاري دفـن شـده انـد نـبرید. میرزا حـسن رشـدیه در قـبرسـتان حـاج شیخ 

عبدالکریم حائري معروف به قبرستان نو در قم به خاك سپرده شده است.  

مـادرم (عـروس رشـدیه ) میگفت: در روز آخـر عـمرش هـمه اهـل خـانـه را در حـالی که در بسـتر بـود صـدا زد و از هـمه خـداحـافظی کرد و تـوصیه 
هـایش را نـمود و شـروع کرد بـه تشهـد خـوانـدن، یکی از بـزرگـان فـامیل گـفت آقـا رخـتخواب شـما رو بـه قـبله نیست اجـازه میدهید آنـرا بـرگـردانیم؟ 

آقا با لبخندي جواب داد: نیاز نیست آقا، خدا همه جا هست.               

بخشی از تاریخ شفاهی که در سالهاي اخیر اسنادي هم در مورد آنها پیدا شده است: 

خط بریل و آموزش به نابینایان 

 در یکی از دفـعاتی که مـخالفین بـه مـدرسـه اش یورش بـرده بـودنـد و مـدرسـه اش را آتـش زدنـد یکی از شـاگـردانـش بـه شـدت صـدمـه دید. رشـدیه 
بـه عیادت شـاگـردش رفـت که در این حـادثـه کور شـده بـود، شـاگـردش از آمـدن رشـدیه بـه گـریه افـتاد و گـفت از کوريام انـقدر غـصه نمیخورم که 
از اینکه دیگر نمیتـوانـم بـه مـدرسـه بیایم و بـا سـواد شـوم نـاراحـتم. رشـدیه بـه او قـول داد که حـتمآ فکري بـراي درس خـوانـدنـش خـواهـد کرد. بـه 
این تـرتیب رشـدیه خـط بـریل را بـراي اولین بـار جهـت آمـوزش بـه نـابینایان ابـداع کرد و بـعدهـا از انجـمن مـعارف درخـواسـت کرد که او را در این 
راه حـمایت کنند. در مـدرسـهاي که در قـم تـأسیس کرده بـود کلاسی هـم بـراي آمـوزش نـابینایان دایر کرده بـود. بـه گـفته اهـالی خـانـه، رشـدیه تـا 
آخـر عـمر هـر زمـانی که فـرصـت میافـت نـابینایان را بـه مـنزلـش دعـوت میکرد وبـه آنـان آمـوزش میداد و اگـر در خیابـان بـه گـداي نـابینایی 
بـرمیخـورد بـه گـداي دیگري پـول میداد تـا او را کول کرده بـه مـنزلـش بـبرد، هـم بـه او غـذ ا میداد و هـم بـا روش بـریل خـوانـدن و نـوشـتن بـه او 

می آموخت. 
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خاطرهاي در باره رشدیه و جبار باغچه بان و اهمیت سنگ قبر رشدیه 

از چـه زمـانی این دو بنیانـگذار آمـوزشی یکدیگر را مـلاقـات کردنـد و چـه تـأثیري بـرهـم داشـته انـد اطـلاعـات دقیقی در دسـت نـداریم، ولی میدانیم 
خـانـواده بـاغـچه بـان بـا خـانـواده رشـدیه دوسـتی دیرینهاي داشـتند. فـرزنـدان رشـدیه بـا خـانـواده بـاغـچه بـان نـزدیک بـودنـد و رفـت و آمـد خـانـوادگی 

داشتند به خصوص دو تن از دختران رشدیه که مدرسه داشتند. 

در سنین کهولـت رشـدیه، جـبار بـاغـچه بـان طی نـامـهاي بـه وزارت فـرهـنگ وقـت پیشنهاد میکند که بـه پـاس خـدمـات فـرهنگی رشـدیه مـجسمه 
او را سـاخـته و در حیاط وزارت خـانـه نـصب کنند. وزارت فـرهـنگ بـا اینکار مـخالـفت میکند. بـاغـچه بـان از مـخالـفت وزارتـخانـه بـرآشـفته میشـود و 
میگوید اصـلأ اینکار وظیفه مـعلمان و شـاگـردان اسـت. بـاغـچه بـان بـه تـمام مـدارسی که در ارتـباط بـا آنـان قـرار داشـته نـامـه مینویسد و از 
آنـانمیخـواهـد تـا در اجـراي این پـروژه بـه او کمک کنند و بـراي جـمع آوري هـزینه مـجسمه رشـدیه هـر شـاگـرد مـدرسـه یک ریال و هـر مـعلم دو 
ریال پـرداخـت نـمایند تـا او این مـجسمه را بـسازد. وقتی وزارت فـرهـنگ از این مـاجـرا مـطلع میشـود او را از این کار مـنع کرده و بـه وي اخـطار 
میدهـند. در حـالی که هـنوز جـمع آوري پـول از شـاگـردان و مـعلمان تـوسـط جـبار بـاغـچه بـان ادامـه داشـت میرزا حـسن رشـدیه چـشم از جـهان فـرو 
بسـت. جـبار بـاغـچه بـان پـولهـاي جـمع آوري شـده را در اختیار جـمیله رشـدیه قـرار داد تـا از محـل آن سـنگ قـبر مـناسـبی بـراي میرزا حـسن رشـدیه 
خـریداري شـود، و عـجب آنکه در قـبرسـتان نـو قـم هـنوز این سـنگ پـس از هـفتاد و سـه سـال سـالـم مـانـده بـود و راهـنماي جـایگاه ابـدي رشـدیه بـه 

علاقمندان محدود او بود. 

سـال 1396 در سـالـگرد وفـات رشـدیه جـمعی ازدبیران عـلوم اجـتماعی قـم بـدون اطـلاع از تـاریخچه سـنگ مـزار رشـدیه، سـنگ جـدیدي بـر روي 
مـزار او نـصب نـمودنـد. هـر چـند که این خـبر بـراي خـانـواده رشـدیه بـا تـوجـه بـه نـقش جـبار بـاغـچه بـان در تهیه آن سـنگ مـزار بسیار شـوك آور بـود، 
ولی بـا تـجسم عـشق وهـمت والاي این دبیران جـز سـتایش و قـدردانی از ایشان حـرف دیگري نمیتـوان بیان کرد. خـوشـبختانـه گـویا سـنگ قبلی 

شکسته نشده و سنگ مزار جدید بر روي سنگ قبلی نصب شده است.     

رشدیه در فقر 

در بین اسـناد جـمع آوري شـده رشـدیه طی سـالهـاي گـذشـته، چـه اسـناد مـوجـود در خـانـواده و چـه اسـناد بـدسـت آمـده از مـراکز دولتی و غیر دولتی، 
بـه تـعداد مـتنابهی از نـامـههـاي او بـرمیخـوریم که در حـدود بیست سـال آخـر عـمرش در طـلب احـقاق حـقوق حـقه اش بـه مـراکز مـختلف نـوشـته و 
جـوابهـاي گـونـاگـونی دریافـت کرده اسـت. گـاه مـساعـد و گـاه تـعجب بـر انگیز. از دسـتور مـساعـدت نخسـت وزیر وقـت تـا مـخالـفت وزارت دارایی 
مبنی بـر نـداشـتن بـودجـه. این نـامـههـا تـأثـر هـر خـوانـندهاي را بـر می انگیزد. شخصیتی که تـمام عـمر و ثـروت خـود را در راه فـرهـنگ و مـعارف 

ایران گـذاشـته در سـالهـاي آخـر عـمر خـود را "پیرمـعارف" و گـاهی "زنـده بـه گـور" می نـامـد و از فـقري که در آن دسـت و پـا میزنـد بـه 
نـوشـته خـودش شـرمـنده عیال و فـرزنـدانـش بـه سـر میبـرد. در اغـلب این نـامـههـا امـضاي اشـخاص معینی که بـا رشـدیه و روش او مـخالـف بـوده انـد 

به چشممیخورد. 

در نامهاي به تاریخ 8/9/1316 با سر نامه دفتر ریاست وزراء که به وزارت مالیه نوشته شده، آمده است: 

"آقـاي حـسن رشـدیه راجـع بـه ادعـاي وظیفه که قـبل از بـرقـراري حـقوق تـقاعـد قـانـونی بـه او داده میشـده شـرحی از قـم 
بـریاسـت وزراء فـرسـتاده اسـت که بـه پیوسـت ارسـال میشـود. قـدغـن !!! فـرمـایید سـوابـق امـر را یراي اسـتحضار ریاسـت 

وزراء گزارش دهند." 

در نامهاي در تاریخ 30/5/1324 با سر نامه وزارت فرهنگ – اداره فرهنگ شهرستان قم آمده است : 

بـموجـب حکم شـماره....... از تـاریخ 19/09/1323 نسـبت بـه ارسـال حـقوق اعـطایی مـرحـوم رشـدیه که فـوت نـموده و 
پرداخت نشده به فرزندان صغیر ایشان اقدام شایسته بعمل آوردید.!! 

در بخشی از نـامـه دیگري بـه هییت وزیران بـا امـضاء وزیر فـرهـنگ - رهـنما، اینچنین آمـده: "مـرحـوم حـسن رشـدیه از تـاریخ 15 جـدي 
( 18 فـروردین 1239 ) تـا 18 آذر مـاه 1323 (تـاریخ فـوت ) پیوسـته مـشغول خـدمـات فـرهنگی و مـشاغـل دولتی و ملی 
بـوده و در زمـان حیات مـبلغ 75/663 ریال وظیفه از صـندوق بـازنشسـتگی کشوري و پـانـصد ریال از محـل سـود عطیه 
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مـلوکانـه دریافـت میداشـته اسـت. پـس از فـوت، تـمام وراث که تـعداد آنـها بـالـغ بـر پـانـزده نـفر اسـت جـمعأ 85/331 ریال 
از صندوق باز نشستگی دریافت می نمایند که سهمیه هر یک بسیار ناچیز است ... 

بخشی از شـرح حـالی که یکی از فـرزنـدان رشـدیه نـوشـته اسـت: "در خـانـواده رشـدیه کسانی هسـتند که شخصیت مـرحـوم رشـدیه 
را حـفظ کنند ولی افـسوس که عـدم تـوجـه دولـت در بـاره این خـانـواده بـاعـث شـده اسـت که انـزوا اختیار کرده در تـاریکی 

و ناکامیهاي زندگی جان سپرند." 

از میان فـرزنـدان رشـدیه که همگی بـه اشکال مـختلف خـدمـات فـرهنگی بـه جـامـعه را سـر لـوحـه افکار و فـعالیتهـاي خـود قـرار داده بـودنـد مـشخصأ 
سه تن از دختران رشدیه از جوانی تا آخر عمر خدمات فرهنگی خود را در راه پدرشان و با اداره مدرسه هایی که دایر کرده بودند ادامه دادند.  

شـهناز رشـدیه ( همسـر ابـوالـقاسـم آزاد مـراغـهاي ) ابـتدا در تـبریز بـه کمک همسـرش هـفته نـامـه بـانـوان را در سـال 1299 بـه چـاپ میرسـانـدنـد. 

شـعارهـفته نـامـه که دربـالاي صـفحه اول نـوشـته میشـد عـبارت بـود از: "زنـان اولین آمـوزگـار مـردانـند" این هـفته نـامـه پـس از انـتشار سیزده شـماره 
تـوقیف شـد. شـهناز رشـدیه و همسـرش ابـوالـقاسـم آزاد مـراغـهاي از پـایه گـزاران انجـمن سـري زنـان بـه نـام انجـمن بـانـوان و بـانـوییان ایران ( تـوجـه 
کنید که کلمه بـانـوییان تـرجـمه سـلیس فمینیزم بـه زبـان پـارسی اسـت ) بـوده و در آن فـعالیت چشمگیري داشـته انـد. اسـاسـنامـه و مـرامـنامـه این 
انجـمن بـه صـورت یک دفـترچـه کوچک بـا شیرازه دسـت دوزبـه دسـت آمـده اسـت. شـهناز آزاد سـالهـاي بـعد در تهـران مـدرسـه دخـترانـه و پسـرانـه بـه 
نـام مجـموعـه فـرهنگی سـتاره را تـأسیس کرد. همچنین شـرح گـرفـتن امتیاز روزنـامـه نـامـه بـانـوان که در کتاب اسـنادي از مـدارس دخـتران از 

مشروطه تا پهلوي از انتشارات سازمان اسناد ملی ایران آمده است خارج از لطف نیست: 

" از آنـجایی که تـرقی هـر مـلت و مملکت بسـته بـه عـلم و تـرقی پسـران مـنوط بـه عـالـمه بـودن مـادران اسـت و یکی از 
بهـترین وسـایل عـلم و آگـاهی روزنـامـه می بـاشـد خـواهـشمندیم که امتیاز یک روزنـامـه کوچک هفتگی بـه اسـم نـامۀ 
بـانـوان در حـق کمینه مـرحـمت شـود که در آن تـنها نـوشـتجات زنـان و مـطالـب علمی و اخـلاقی و اجـتماعی نـوشـته خـواهـد 

شد." 

در ادامـه طی نـامـه دیگري آمـده: " در جـواب عـریضه که بـراي خـدمـت بـه عـالـم نـسوان، امتیاز جـریده را بـه نـام نـامـه بـانـوان 
خـواسـتهام شـفاهـأ پیغام داده ورقـه هـویت و مـدارج مـعلومـات کمینه را خـواسـته بـودید اینک ورقـه هـویت لـفأ تـقدیم می 
شـود امـا درجـه مـعلومـاتـم بـدیهی اسـت که خیلی نـاقـص می بـاشـد زیرا که بـدبـختانـه تـا کنون در ایران زنـان از انـسان 
شـمرده نشـده و بـراي آنـها جـراید و مـدارس مـخصوص و خـوب نـبوده و مـعلومـات بـنده تـقریبأ بـه انـدازه شـاگـردان شـشم 
ابـتدایی اسـت و در نـگارش مـقالات نـامـه بـانـوان ابـتداءً چیزي از مـساعـدت آقـاي آزاد (همسـرش) بینیاز نـخواهـم بـود 
چـون میل نـدارم دروغ نـوشـته بـاشـم این اسـت حقیقت امـر و تـصور میکنم که اگـر شـرط اعـطاي امتیاز داشـتن مـعلومـات 
عـالیه یا مـتوسـطه بـاشـد هیچ زنی بـه این زودیها در ایران صـاحـب امتیاز نـخواهـد شـد و از بعضی مـدیران جـراید مـردانـه 

هم باید امتیاز مسترد گردد" . 

جـمیله رشـدیه یکی از اولین کسانی بـود که کودکستان ملی تـأسیس کرد. اولین کودکستان را در بـابـل محـل مـأمـوریت همسـرش بـه پـا کرد. 
بـعدهـا در تهـران پـس از کودکستان و دبسـتان دخـترانـه و پسـرانـه، پـانسیون دخـترانـهاي هـم بـراي شـاگـردانـش که در تهـران دانـشجو شـده بـودنـد راه 

اندازي نمود و همچنین تأسیس و اداره مجموعه فرهنگی رشدیه از دستاوردهاي او بود. 

فـاطـمه رشـدیه در سـالهـاي آخـر عـمر رشـدیه در قـم در کنار پـدر زنـدگی میکرد ودر هـمان شهـر ازدواج کرد و سـاکن هـمان شهـر شـد. در 
سـالهـاي بـعد که بـه اسـتخدام آمـوزش و پـرورش در آمـده بـود بـه مـدت سی و پـنج سـال در کنار مـسؤلیتهـاي مـختلف در مـدرسـه، کلاس اول 

دبستان را که از نظر پدرش مهمترین مقطع یاد گیري و پایه آموزش ابتدایی بود به روش رشدیه تدریس میکرد.  
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